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یك «گل آقا»یي دیگر هم رفت
«محمد رفیع ضیایی» 
رهسپار خانه ابدی شد

تشییع  � مراسم  شرق: 
«محمدرفیــع  پیکــر 
ضیایــی» کــه بــر اثــر 
درگذشت،  قلبی  عارضه 
مقابل  از  امــروز  صبــح 
برگزار  هنرمنــدان  خانه 
محمدرفیــع  می شــود. 

ضیایی، کارتونیســت، صبح پنجشــنبه، ســوم تیر 
به دلیل عارضه قلبی (سکته) درگذشت.

مراســم تشــییع پیکر محمدرفیــع ضیایی، از 
پیش کسوتان کارتون، ســاعت ۱۰:۳۰ امروز شنبه، 
پنج تیر از مقابل خانه هنرمندان برگزار می شــود. 
دختر این هنرمند به ایســنا گفت: «پیکر پدرم پس 
از تشــییع در قطعه هنرمندان، دفــن و همچنین 
مراســم ختم روز یکشنبه ســاعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در 

مسجد احمدیه نارمک برگزار می شود». 
مجید ملانوروزی، مدیرکل هنرهای تجســمی 
هــم بــا انتشــار پیامــی درگذشــت محمدرفیع 
ضیایی را تســلیت گفــت: «محمدرفیــع ضیایی 
از کاریکاتوریســت های فعال کشــورمان در چند 
دهه اخیــر در کنار فعالیت هــای عملی حرفه ای 
کاریکاتــور در مطبوعات به عنــوان عرصه اصلی 
کاریکاتــور، پژوهش هــا، مقــالات و نوشــته های 
تخصصی ارزشــمندی در زمینه کاریکاتور دارد که 
به توسعه و پیشرفت این رشته کمک کرده است. 
جایگاه امروز کاریکاتور ایران در جهان مرهون 
تــلاش و جدیــت هنرمندانی ماننــد محمدرفیع 
ضیایی اســت که دغدغه و فعالیت مستمری در 
حــوزه کاریکاتور دارنــد و توانســته اند کاریکاتور 
ایــران را در رتبه هــای برتر جهان مطــرح کنند». 
محمدرفیع ضیایی در ســال ۱۳۲۷ در شهر اِوز از 

توابع فارس به دنیا آمد.
او از معــدود کســانی بــود که عــلاوه بر کار 
عملــی، در کار تئوری نیز فعال بود. از نخســتین 
کاریکاتورهایــی که بعد از انقــلاب در ایران چاپ 
شــده اند تا چاپ صدها مقالــه تخصصی درباره 
کاریکاتــور در ایران و جهــان امضای او را دارد. او  
از پرکارترین کارتونیست ها بود که بیش از ۳۰ سال 

فعالیت مستمر مطبوعاتی داشت. 
ازجمله فعالیت های ایــن هنرمند می توان به 
موارد زیر اشاره کرد: مجله  هزارقصه، کارتون برای 
کودکان، عضو هیأت تحریریه مجله فکاهی و طنز 
فکاهیون، عضو هیأت تحریریه و معاون ســردبیر 
در مجله فکاهــی و طنز خورجیــن، عضو هیأت 
تحریریه در نشــریات مؤسسه گل آقا در هفته نامه، 

ماهنامه، سالنامه گل آقا و کتاب کاریکاتور. 
همکاری مســتمر با مجله کیهــان کاریکاتور 
و مجلــه پیلبان، چــاپ صدها مقالــه تخصصی 
دربــاره کاریکاتــور در ایران و جهــان، چاپ بیش 
از ۲۵ کتــاب بــرای کــودکان و نوجوانــان، چاپ 
چندین هزار کاریکاتور، طرح و کاریکاتور تزیینی در 
نشــریات، مصورکردن چندین کتاب از طنزپردازان 
و فکاهی ســرایان ایــران، عضویــت در شــورای 
برنامه ریــزی و هیــأت انتخــاب آثــار کاریکاتــور 
دوســالانه بین المللی تهــران در چندیــن دوره، 
مســئول همایش بین المللی کاریکاتور تهران در 
دوره دوسالانه چهارم و پنجم، عضو هیأت داوران 
تخصصــی انتخاب آثــار طنزپردازان نوشــتاری و 
بهترین هــای مطبوعاتی  انتخاب  بــرای  تصویری 
در چندیــن دوره، عضــو هیــأت داوران مســابقه 
بین المللــی کاریکاتــور «گفت وگــوی تمدن ها» 
مؤسســه گل آقــا در ســال ۱۳۷۹، عضــو هیأت 
داوران مسابقه بین المللی کاریکاتور «راه و سفر» 
مؤسســه گل آقا، دبیر نخستین مســابقه کاریکاتور 
دریایی کشور، عضو هیأت داوران مسابقه اینترنتی 

«فلسطینی خانه ندارد» سال ۱۳۸۳و.... 

یاد دوست

همایون شجریان از  سلامتی پدرش گفت
اتمام مرحله اول درمان در آمریکا

همایــون  شــرق:   
شجریان از اتمام مرحله 
درمــان محمدرضا  اول 
و  داد  خبــر  شــجریان 
عنوان کرد درحال حاضر 
نقاهت  دوران  در  ایشان 

به سر می برد.
همایون شــجریان، خواننده و فرزنــد محمدرضا 
شجریان، در صفحه شــخصی خود در اینستاگرام 
نوشت: «پیرو پیغام های مکرر و نگرانی های شما 
عزیــزان از وضعیت حــال هنرمنــد محبوب تان، 
محمدرضــا شــجریان، به اطلاع شــما بزرگواران 
می رساند ایشان پس از پنج ماه اقامت در آمریکا، 

اولین مرحله از درمان خود را انجام داده اند. 
درحال حاضر ایشــان به دلیل ضعف جسمانی که 
بــه گفته پزشــکان به خاطر ایــن روش از درمان، 
طبیعــی اســت؛ در دوران نقاهــت برای شــروع 
مرحله دوم هســتند که به امید پروردگار با لطف 
شما عزیزان، ســریع تر از این مرحله به خوبی گذر 
خواهند کرد و به عشق عاشقان و دوستداران شان 

درمان را ادامه خواهند داد».

چهره روز

تعزیه های علوی
 شرح دلاوری های ابوتراب

امام علــی (ع) در محراب به ســجده می رود.  �
همه، جز یک نفر همراه او سر به خاک می سایند و 
آن مرد که تظاهر به خواندن نماز دارد، شمشیر از 
نیام می کشد و بالا می برد و صدای امام در مسجد 
کوفه طنین می اندازد: «به خدای کعبه که رستگار 
شــدم». امام علی (ع) بعد از پیامبر اســلام(ص) 
به عنوان یار و جانشــین او، مهم ترین شــخصیت 
اســلام و به خصــوص شــیعیان اســت. زندگی 
پرفرازونشــیب و مملو از دلاوری ایشــان از لحظه 
تولد تا ضربت خوردن و شــهادت مظلومانه شان 
در کوفه، جلوه های درخشــانی دارد که می تواند 
در آیین های نمایشی آنها را به تصویر درآورد. هنر 
نمایشی ایرانی تعزیه نیز از چنین قاعده ای مستثنا 
نبود و جلوه های زندگی نخستین شهید محراب را 
در قالب خود با عنوان تعزیه های علوی جای داد.
تکراری اســت که بگوییم تعزیه یا شبیه خوانی 
به گونه ای نمایش ســنتی ایرانی گفته می شود که 
به بازسازی و تصویرسازی وقایعی مي پردازد که از 
زمان خروج امام حسین (ع) و خاندان و یارانش از 
مدینه به سمت مکه و بعد از آن به سمت کربلا و 
اتفاقاتی که تا ظهر عاشــورای ۶۰ هجری رخ داده 
اســت. این گونه نمایش با استفاده از قراردادهای 
نمایش های سنتی ایرانی از دوران صفویه آغاز شد 
و در دوران قاجاریــه به اوج خود رســید، در دوره 
قاجاریه با گســترش تعزیه خوانی مجالس تازه ای 
اجرا شــد که به تعزیه های غریب مشهور شدند و 
تعزیه های علوی در شمار این گونه تعزیه به شمار 

می آیند.
درباره پیشــینه تعزیه های علوی ســند دقیقی 
وجــود ندارد. برخــی از محققــان نمایش  آیینی 
معتقدنــد تعزیه های علوی جدا از ســنت تعزیه 
ایرانی نبوده اســت و از ابتدا ایــن تعزیه ها وجود 
داشــته اند. به اعتقاد این پژوهشــگران تعزیه هنر 
تشیع اســت و تعزیه ای که خاندان حضرت علی 
(ع) در آن مطــرح نباشــد، تعزیه نیســت. همه 
تعزیه ها از لحظه پیدایش با خاندان علوی مرتبط 
بوده و در نتیجه و براســاس ایــن نظریه از لحظه 
شکل گیری تعزیه اســلامی همیشه تعزیه علوی 

وجود داشته است.

برخی از پژوهشــگران تعزیــه اما معتقدند که 
تعزیه های غریب به ویژه تعزیه های علوی سوغات 
سفر ناصرالدین شاه به فرنگ است. او بعد از دیدن 
اپــرای پاریس از این نوع تئاتر خوشــش می آید و 
در بازگشت به میر عزا و ســایر گردانندگان تعزیه 
می گویــد تعزیه ما بهتــر از تئاتر آنهاســت چون 
ریشــه در مذهب دارد. پس دستور داد هنرمندان، 
شــاعران و مرثیه سرایان گردهم جمع شوند و این، 
گردهمایــی تعزیه را به اوج  رســاند؛ تعزیه هایی 
که با ساخته شــدن تکیه دولت به صورت دائم و 
در طول ســال برگزار می شد. تعزیه های علوی در 
چنین حــال و روزگاری شــکل گرفتند. تعزیه های 
علــوی در ماه مبــارک رمضــان و به خصوص در 
شب های ۱۹ تا ۲۱ ماه مبارک رمضان اجرا می شد. 
این تعزیه ها از ضربت خوردن تا شــهادت حضرت 
علی را بــه دســت ابن ملجم مرادی بــه تصویر 

می کشند.
تعزیه های علوی بیشــتر حال وهوای حماسی 
داشته اند و تحت تأثیر شــخصیت امام علی قرار 
دارنــد و گاهی با اســاطیر و افســانه نیــز همراه 
می شــوند. تعزیه های علوی به سه بخش تاریخ، 
افسانه ها و اساطیر تقســیم می شوند. اشعار این 
تعزیه هــا در ذهن عامه مردم، شــکل می گرفت 
و بــه همین دلیل عوالمات اســاطیری، تاریخی و 
گاهــی تخیــلات تعزیه گردانــان را در خود جای 
می دادنــد. مشــهورترین تعزیه علــوی که پایه و 
محور سایر تعزیه ها شد، شــهادت حضرت علی 
بود؛ در فاصله واقعه ضربت خوردن تا شــهادت 
آن حضرت در مسجد کوفه از ۱۹تا ۲۱ ماه رمضان 
خوانده می شــد. تعزیه شهادت حضرت علی در 
ابتدا مختصر بود، اما به تدریج مفصل شــد و چند 
تعزیه فرعی مانند نخلســتان کوفه، ناقه فروختن 
حضــرت علــی (ع)، قصــاب جوانمــرد و حتی 
حکایت سهم خواســتن عقیل از بیت المال به آن 

اضافه شد.
به جز اینهــا، تعزیــه فتح قلعــه خیبر، بحث 
خلافت، غدیر خم و عروســی حضرت زهرا(س) 
از تعزیه های منسوب به حضرت علی (ع) است.

پرده خانه

سال سیزدهم    شماره 2616 هنرشنبه   6 تیر 1395

 فرزانه ابراهیم زاده
ظهــر روزی که مراســم ختــم حبیــب محبیان در 
برگزار شــد، خبرگزاری  مسجدجامع شــهرک غرب 
«شبهات و ابهامات ایجادشده  فارس به خاطر آنچه 
پیرامون بازگشــت این نوازنده و خواننده ایرانی به 
کشــور» نامید، متن نامه منتشرنشده او را خطاب به 
محمود احمدی نژاد منتشــر کــرد. ذوق زدگی یاران 
احمدی نژاد از کشف سند نامه نگاری حبیب و محمود 
احمدی نژاد در حالی اتفــاق افتاد که یک هفته قبل 
فرزند حبیــب، در مصاحبه ای اعلام کرده بود پدرش 
هرگــز به احمدی نژاد نامه ننوشــته اســت. فردای 
آن روز، فــارس در پاســخ به آنچه «تــلاش برخی 
نامه» ذکر  بر تکذیب  روزنامه های اصلاح طلب مبنی 
کرد، متن کامل نامه این خواننــده به احمدی نژاد و 
پاراف رئیس جمهور سابق را منتشر کرد. در بخشی از 
این نامه، ضمن اشاره به «سوابق جریان اصلاح طلب 
مدعی آزادی بیان در برخورد با چهره های هنری در 
به وجودآمدن  انقلاب»، اصلاح طلبــان عامل  اوایل 
فضای بی اعتمادی و وحشــت معرفی شده و همین 
موضوع دلیل ترک وطن بســیاری از شــهروندان از 
جمله خود حبیب عنوان شــده بود. یک هفته پس از 
خبرســازی فارس، محمد محبیان فرزند آن خواننده 
در نامه ای که آن را اختصاصا در اختیار «شــرق» قرار 
داده اســت، ابعاد تازه ای از زندگی و مرگ پدرش را 

بازگو کرده که در ادامه می خوانید. 

بــا پیام هاي تســلیت براي فوت پــدرم از خواب 
بیدار شــدم. ولي مثل یکی، دو بار گذشــته، با خودم 
گفتم دوباره شایعه ســاختند! با این حال ناخودآگاه 
گوشی تلفنم را برداشتم و قبل از تماس با خانواده ام 
اســم حبیب را در گوگل سرچ کردم و با عکس هاي 
جنازه پدرم در ســردخانه مواجه شــدم. عکس ها را 
می دیدم؛ اما باز فکر کردم آنها هم ساختگی هستند. 
ســاعت چهار صبح بود و من گیج خواب. عکس ها 
روي خروجی یکی از خبرگزاري های رســمی کشور 
منتشــر شــده بود که همه آن را دیدند. نمی دانستم 
چــه اتفاقی افتاده اســت. با ایران تمــاس گرفتم و 
تازه متوجه شــدم پــدرم با هــزاران کیلومتر فاصله 
و در خــاک وطن خــودش، جایی که آرزو داشــت، 
چشــم هایش را به روی دنیا بســته است. بلافاصله 
بعد از آن، رســانه ها شروع کردند به نبش قبر هفت 
سال پیش یعنی ســال ۸۸، زمانی که پدرم به ایران 
بازگشت و شــایعه هایی درباره ارتباطش با محمود 
احمدی نژاد منتشر شد. رسانه های خارجی و داخلی 
بی اعتنــا به حال مــا، فقط دنبال ایــن بودند پدرم با 

محمود احمدی نژاد چه رابطه ای داشــته اســت و 
آیا نامه ای خطاب به او نوشــته یا نه؟! وقتی یکی از 
همین رســانه ها با من تماس گرفتند و این ســؤال را 
پرســیدند، گفتم پدرم هرگز نامــه ای به احمدی نژاد 
ننوشت، چون می دانســتم همان سالی که پدرم به 
ایران بازگشــت در صحبت هایی رئیس جمهور وقت 
قول داده بود اجازه خواهند داد او در کشور خودش 

کار کنــد؛ امــا نامه ای کــه خبرگزاری 
«فارس» منتشــر کرد بیشــتر از آن که 
ادامه فعالیت هنری  برای  درخواستی 
در ایران باشــد، شــبیه نامه ای بود که 
گرایش های شــدید  بــا  یک شــخص 
جناحی نوشــته اســت! پدرم دوست 
داشــت در ایــران زندگی کنــد و برای 
مردم کشــور خودش بخواند و در این 
خاک دفن شود؛ اما هرگز از این ادبیات 

اســتفاده نمی کــرد. ادبیــات او در کارش و حتی در 
مصاحبه هایی که انجام داده مشــخص اســت. در 
این همه ســال، حتی یکبار هم نشنیدم بگوید جناح 
خاصی در ایران باعث شــده او و خیلی های دیگر از 

ایران مهاجرت کنند. زبانش موســیقی بود و دوست 
داشــت به ایران برگــردد. زمان ریاســت جمهوری 
محمود احمدی نژاد به او چنین قولی داده شــد که 

البته هیچ وقت به آن عمل نکردند. 
 بعــد از فوت پــدر خودم را بــه آب و آتش زدم 
که برای خاک ســپاری ایشان به ایران برسم، اما نشد. 
دوســتانم و برخی از مسئولان تلاش کردند تا بتوانم 
خــودم را حداقل به مراســم یادبود 
پدرم در تهران برسانم. برای برگزاری 
مراســم یادبود در تهران بــا موانعی 
روبــه رو بودیم، ولی نهایتا یک شــب 
قبل از مراســم، مجــوز برگزاری آن را 
در تهران به ما دادند. اجازه دفن پدرم 
در قطعه هنرمندان را هم داده بودند، 
اما این امکان به دلایل مختلفی میسر 
نشــد. تنها کاری که توانســتیم انجام 
دهیم همان مراســم بود که عــده ای آن را هم تاب 
نیاوردنــد و با انتشــار نامه ای کــه تاریخش مربوط 
به هشــت سال پیش بود، نگذاشــتند خانواده ما در 
آرامش عــزاداری کنــد. نامه ای مربوط به هشــت 

ســال پیش که من نمی دانم از کجا آمده ؟! بارها از 
پدرم پرســیده بودم چرا برای دریافت مجوز اقدامی 
نمی کنــی و هر بار گفته بود: «نمی خواهم به صورت 
علنی به من بگویند اجازه نداری در ایران کار کنی». 
آیا کســی با چنین تفکری می تواند نویســنده آن 
نامه باشــد؟! نامه ای که معلوم نیســت چــرا باید 
هم زمــان با مراســم یادبود پدرم و تنهــا به فاصله 
یــک هفته پس از مرگش، منتشــر شــود ! ای کاش 
بــه حرمت خانواده عزادار و ســهمی کــه پدرم در 
موســیقی این مملکت داشــت، می گذاشــتند ما در 
آرامــش و با احتــرام از او خداحافظــی کنیم.کاش 
جناح های سیاســی و رسانه ها به این فکر نبودند که 

از اسم، موسیقی و حتی مرگ او سوءاستفاده کنند.
در آخر از همه مردم ایران که با وجود ماه رمضان 
و گرمای شــدید هوا، روز برگزاری مراسم در مسجد 
حضور پیدا کردند تشــکر می کنم. همچنین قدردان 
تمام مســئولان، ارگان ها و نهاد هایی هســتم که در 
هر چه باشــکوه تر برگزارشدن مراســم پدرم، کمال 

همکاری را با خانواده ام داشتند.
محمد محبیان ۹۵/۴/۴

شرق: «مصطفی کمال  پورتراب»، در قطعه هنرمندان 
آرام گرفت. شــهرام ناظری در مراســم تشییع پیکر 
او آواز خوانــد و دوســتان و اطرافیانــش بــر وجه 
معلم بودن او تأکید کردنــد. مصطفی کمال  پورتراب، 
آهنگ ســاز و اســتاد دانشــگاه، صبح دوم تیر بر اثر 
ایست قلبی در ۹۲سالگی از دنیا رفت. مراسم تشییع 
پیکر این موسیقی دان صبح روز جمعه، چهارم تیر از 
مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان برگزار 
شد. محمد سریر، آهنگ ســاز، در ابتدای این مراسم 
گفت: «مصطفی کمال  پورتراب اســتاد بیش از سه 
نسل از کسانی بود که در حوزه فرهنگ و هنر خدمت 
می کردنــد و در ادامه نیز همچنان از او می آموختند. 
او بــه مباحث مختلفــی همچون موســیقی ملی 
و جهانــی، زبان هــای مختلــف، شــریعت و مبانی 
دینــی، ریاضیــات، فلســفه، زبان شناســی و کاربرد 
کامپیوتر اشــراف داشــت».او درباره ارتباط پورتراب 
با شــاگردانش عنوان کرد: «پورتراب همواره نگران 
شــاگردانش بود و همه را به اسم می شناخت و به 
وجود آنها افتخار می کــرد. پورتراب غرق در آرزوی 
ســرافرازی کشــور و مردم بود و اگر تنــدی می کرد 
به شــخص نبود، بلکه مربوط به موضوع می شــد. 
موفقیت شــاگردانش اصلی ترین دل مشــغولی این 
اســتاد بود».نازنین جلالی، یکی از شاگردان پورتراب 
نیــز در بخــش دیگری از این مراســم اظهــار کرد: 
«مهم تریــن عنصر وجــودی او تــلاش و مطالعات 

علمی و جنبه بخشــندگی اش بود؛ به طور سربســته 
بــه خیلی ها کمک می کرد. به درخواســت او هیأت 
امنایی با حضور اهالي خانه موســیقی برگزار شد تا 
همه ســرمایه های معنوی، کتاب ها و سازهایش در 
راه موســیقی و متعلق به خانه موسیقی صرفا برای 
بهره برداری در زمینه هنر موسیقی استفاده شود».در 
ادامه اسماعیل تهرانی، دیگر شاگرد پورتراب، با بیان 
اینکه از ســال ۱۳۴۰ شاگردی او را کرده است، گفت: 
«همه ما از بدو تولد زیر پوشــش دو معلم آشــکار 

و پنهان هســتیم. معلــم پنهان خانــواده و جامعه 
هستند و معلم آشکار مدرســه و دانشگاه. پورتراب 
تنها کســی بود که چه زمانی کــه روی نیمکت های 
کلاس می نشستیم و چه زمانی که ریاست هنرستان 
را بــر عهده داشــت و کنــارش بودیم، هــر دو این 
نقش ها را به خوبی بازی کرد».حمیدرضا نوربخش، 
مدیرعامل خانه موسیقی، دیگر سخنران این مراسم 
بــود: «تمام کلاس هایی را که برای شــاگردانش برپا 
می کرد، مجانی بود، در صورت نیاز به شــاگردانش 

کمک هم می کرد. او با وجود سن زیادش برای کانون 
مدرسان خانه موســیقی کاندیدا شده بود. با تواضع 
تمام در جلســه شورای  عالی خانه موسیقی با اینکه 
از نظر ســنی از همه بزرگ تر بود، ریاست را به استاد 
شجریان واگذار کرد، چون معتقد بود استاد شجریان 

شخصیتی مؤثرتر و کارسازتر است».
داوود گنجــه ای، نوازنده، ضمن بیان خاطراتی از 
همکاری های خود با این هنرمند گفت: «این مرد در 
کسوت معلمی آنچه داشت را می بخشید. پورتراب 
هنرمندی بود کــه در دوران حیات خود از هیچ کس 

قرانی تقاضا نکرد».
همچنین شهرام ناظری، خواننده در بخش پایانی 
مراســم ضمن اجرای قطعه موسیقایی تصریح کرد: 
«بنده در این ۳۷ ســال به صــورت انفرادی فعالیت 
می کردم و عضو هیچ دســته و گروهی نبودم. حتی 
در بسیاری از جلســاتی که حضور می یافتم، به دلیل 
انرژی هــای منفــی که دریافــت می کــردم ترجیح 
می دادم حضور آن چنانی در ماجرا نداشــته باشــم، 
اما وقتی اســتاد پورتراب را می دیدم عشق می کردم 
و از او انــرژی مثبت می گرفتــم. او یکی از امیدهای 
من در موسیقی بود که متأسفانه از دنیا رفت. استاد 
مصطفی کمــال پورتراب یکی از کســانی بود که من 
عاشــقش بودم، همان طــور که گفتم در جلســات 
موسیقی شــرکت نمی کردم؛ اما وقتی او را می دیدم 

روحم شاد می شد و از او انرژی می گرفتم».

شرق: مســعود کیمیایی به سینماتک موزه هنرهای 
معاصر تهران می آید. در پنجمین و ششــمین روز از 
نمایش منتخبی از فیلم هــای کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان، روز شــنبه، پنجم تیر ســاعت 
پنج بعدازظهــر، فیلم های «معلــم همه بچه های 
ایل»، ســاخته ابراهیم حقیقی به مــدت ۱۰ دقیقه، 
«سپید و ســیاه»، ساخته سهراب شهیدثالث به مدت 
۱۰ دقیقه، «چنین کنند حکایت»، ساخته محمدرضا 
اصلانــی به مدت ۴۱ دقیقه و فیلم «پســر شــرقي»، 
ســاخته مســعود کیمیایی به مــدت ۳۹ دقیقه در 
ســالن ســینماتک موزه هنرهای معاصــر تهران به 
نمایش درمی آیند.  همچنین روز یکشــنبه، ششم تیر 

فیلم «هفت تیرهای چوبی»، ســاخته شــاپور قریب 
به مدت ۴۸ دقیقه و فیلم «اســب»، ساخته مسعود 
کیمیایی به مــدت ۵۵ دقیقه به نمایش درمی آیند و 
همچنین بعد از نمایش فیلم «اســب»، جلسه نقد 
و بررســی این فیلم با حضور مســعود کیمیایی در 
سالن ســینماتک موزه برگزار می شود. علاقه مندان 
می تواننــد بــرای اســتفاده از برنامه هــای نمایش 
فیلم هــای کانون به صورت رایــگان و آزاد، تا ۱۰ تیر 
(ساعت پنج بعدازظهر) به غیر از روز دوشنبه، هفتم 
تیــر به موزه هنرهای معاصر تهران، واقع در خیابان 
کارگر شمالی مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر 

با شماره تلفن ۸۸۹۵۱۹۶۵ تماس حاصل کنند. 

واکنش محمد محبیان به انتشار نامه پدرش

از مرگ پدرم هم سوءاستفاده کردند

با آوازخوانی شهرام ناظری
«پورتراب» در قطعه هنرمندان آرام گرفت

نمایش ۲ فیلم «اسب» و «پسر شرقي» در سینما تك
کیمیایى در موزه هنرهاى معاصر تهران
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